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اختصاصی خراسانلجبازی بر سر دیدار فرزند بعد از طلاق فاجعه آفرید

توکلی/ فرد میان سالی که  به  جعل و فروش 
مدارک تحصیلی قلابی به مشتریان خود در استان 

کرمان اقدام می کرد،دستگیر شد.
کرمانی/ ایــزدی سرپرست فرمانداری عنبرآباد  
استان کرمان وسعت منابع طبیعی راکه طی ۴۸ 
ساعت اخیر در آتش سوخت، ۱۰ هکتار اعلام کرد و 
گفت:  در حادثه حریق دیگر ۶۰ نفر نخل از بین رفت 

و بیش از ۱۰ میلیارد ریال  خسارت  وارد  شد.
*مهر/ سرهنگ آقاپور فرمانده انتظامی اهر از 
دستگیری ۲۱ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی در 
نزاع دسته‌جمعی منطقه‌ شله‌بران خبر داد و گفت: 
اختلافات خانوادگی باعث شکل‌گیری  این نزاع شد.
ــک شــرکــت هــرمــی خــارجــی  ــای ی ــض ــر/ اع ــه *م
و  با پیشنهادهای وسوسه ‌انگیز  در اصفهان که 
سوءاستفاده از شبکه رمزارزهای دیجیتال، اقدام به 

جذب افراد می‌کردند، بازداشت شدند.
*ایرنا/ تیمور کریم‌زایی سرپرست بخشداری دامن 
ایرانشهر گفت: افزون بر ٢٠٠ نفر نخل مثمر خرما 
در روستای شیبان از توابع این بخش عصر پنج 

شنبه گذشته در آتش سوخت.

دختر بچه ایذه ای در تیراندازی 
اراذل و اوباش کشته شد 

رئیس بیمارستان شهدای ایذه گفت: دختر بچه ۱۲ 
ساله‌ای عصر پنج شنبه گذشته بر اثر تیراندازی اراذل 
و اوباش در این شهرستان، کشته شد. امرا... اورکی 
در گفت وگو با مهر افــزود: عصر پنج شنبه اراذل و 
اوباش در خیابان حر شهرستان ایذه درگیر شدند 
که در پی تیراندازی آن ها به سمت یکدیگر، گلوله 
کلاشینکف به دختر بچه‌ای که به همراه پدرش در 
حال عبور از منطقه بود، برخورد کرد. وی با بیان این 
که یک گلوله به پیشانی این دختر بچه برخورد کرد و 
موجب مرگ مغزی او شد، ادامه داد: پس از انتقال 
این دختر به بیمارستان اقدامات مورد نیاز انجام شد 
اما متأسفانه این دختر ۱۲ ساله در ساعت ۲۳ روز 

پنج شنبه جان خود را از دست داد.

 مرگ دلخراش ۲ جوان روستایی  
در برخورد با قطار

توکلی/ دو جــوان در برخورد با قطار مسیر زرند 
-کرمان به طرز دلخراشی جان باختند.  به گزارش 
خراسان،  رئیس فوریت‌های پزشکی زرند درباره  
این حادثه گفت: متاسفانه در این حادثه تلخ  که در 
حوالی روستای قوام آباد بخش چترود از توابع  کرمان 
اتفاق افتاد، دو جوان۲۴ و۳۵ ساله  از اهالی این 
روستا  جان خود را از دست دادند که جوان ۳۵ ساله، 
متاهل و دارای یک فرزند هم بوده است. عرب‌پور با 
بیان این که این جوانان از نگهبانان باغ های پسته 
بودند، افزود: طبق مشاهدات همکاران این افراد، 
آن ها با پتو در مسیر قطار بوده‌ اند که متاسفانه به 
طور دلخراشی به زیر قطار کشیده شدند  و در محل 
جان خود را از دست دادند‌. وی ادامه داد:دلیل این 
که این افراد با پتو روی ریل بوده‌ اند، هنوز مشخص 
نشده است. هرچند بنا به گفته او ، احتمالًا این افراد 
برای اشراف بر منطقه روی ریل که مرتفع تر است 
رفته  و با پتو خوابیده بودند اما به نظر می‌رسد پلیس 
باید احتمالات دیگر را نیز مدنظر داشته باشد، چرا که 
ممکن است موضوع مرگ این افراد قبل از برخورد با 

قطار نیز مطرح باشد.

تاوان یک عشق خیابانی!

با آن که بارها درباره عواقب تلخ و آبروریزی آشنایی های خیابانی شنیده و خوانده بودم 
اما متاسفانه من هم مانند خیلی از دختران دیگر فکر می کردم عشق من احساسی و 

هوس آلود نیست و دختران دیگر اشتباه کرده اند اما ...
دختر 20ساله که به خاطر یک رابطه خیابانی آینده اش را به نابودی کشانده بود در 
حالی که بیان می کرد از شدت شرم حتی نمی توانم به چشمان پدر و مادرم نگاه کنم، 
درباره سرنوشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت: 
سه سال پیش در حالی که امتحانات سال آخر دبیرستان را می گذراندم، با »بابک« 
آشنا شدم. او که مدعی بود عاشقم شده است، شماره تلفنش را به من داد و این گونه 
رابطه ما شکل گرفت. بابک مدام از شیک پوشی و ظاهر زیبا و جذاب من سخن می 
گفت و تمجید می کرد. من هم که تحت تاثیر جملات عاشقانه او قرار گرفته بودم، 
در حالی به او دل باختم که بارها درباره فرجام این گونه روابط غیرمتعارف و آشنایی 
های خیابانی قبل از ازدواج شنیده بودم، حتی سرگذشت این عشق و عاشقی ها را 
در همین ستون در امتداد تاریکی روزنامه خراسان می خواندم. با وجود این خودم را 
تافته جدا بافته از دیگران می پنداشتم و مانند همه دخترانی که در این دام افتاده اند 
تصور می کردم عشق من و بابک پاک است و ما با هم ازدواج می کنیم.  خلاصه با همین 
توجیهات احمقانه به این رابطه غیراخلاقی ادامه دادم و بارها با او به مکان های خلوت 
و خانه های مجردی دوستانش رفتم در حالی که فکر می کردم به زودی با هم ازدواج 
می کنیم ولی آرام آرام آن تعریف و تمجیدها کم رنگ شد و من تنها مترسکی بودم که 
باید نیازهای عاطفی او را جبران می کردم. وقتی در این چند سال آن شور و هیجان 
های عاشقانه رنگ باخت، کم کم بهانه گیری های او نیز شروع شد. حالا اگرچه به 
راحتی می دانستم اغفال شده ام و هستی و آینده ام را از دست داده ام اما هیچ چاره 
ای جز ادامه این ارتباط زشت نداشتم چرا که می ترسیدم بابک مرا رها کند و رسوایی 
بزرگی به بار بیاید. ولی بالاخره این کابوس ترسناک تعبیر شد. در این شرایط که بابک 
از من خسته شده و چشمان هوس آلودش به دنبال دختران دیگری بود بدون هیچ 
شرم و حیایی مقابلم ایستاد و گفت: ما نمی توانیم با هم ازدواج کنیم. با شنیدن این 
جمله دست و پایم می لرزید. با چشمانی اشک آلود و ملتمسانه از او خواستم حالا که 
هستی ام بر باد رفته است به خانواده ام رحم کند ولی بابک مرا تهدید کرد اگر بیشتر 
از این اصرار کنم فیلم هایی را که از روابط غیراخلاقی و هوسرانی های بی شرمانه  
در اختیارش است برای خانواده ام ارسال می کند! حالا دیگر چاره ای جز سکوت 
نداشتم و آینده ای تاریک و وحشتناک را برای خودم تصور می کردم، تاوان سختی را 
برای این عشق خیابانی داده بودم و آن زمانی که لبخندزنان به لانه های مجردی می 
رفتم تا طعمه ای برای هوسرانی باشم باید لحظه ای هم به این روزهای رسوایی می 
اندیشیدم و ... خلاصه تصمیم گرفتم بیشتر از این بازیچه افکار پوچم نشوم و از پدر و 
مادرم کمک بخواهم که باز هم در روزهای فلاکت و بدبختی تنها یار و رفیقم هستند. 
قصد داشتم ماجرا را با مادرم در میان بگذارم اما قبل از آن برای آخرین بار سراغ بابک 
رفتم تا به من رحم کند. با آن که می دانستم حتی اگر با یکدیگر ازدواج هم بکنیم 
این زندگی دوامی نخواهد داشت ولی برای جلوگیری از یک رسوایی و آبروریزی 
خانوادگی چاره دیگری نداشتم. در عین حال وقتی بابک از قصد من آگاه شد مرا 
در همان خانه زندانی کرد تا این که چهار روز بعد با پیگیری های پدر و مادرم از چنگ 
بابک رها شدم و به کلانتری آمدم. حالا هم اگرچه نمی توانم از شدت شرم به چهره 
اطرافیانم نگاه کنم و آینده ام نیز نابود شده است، ولی باز هم به دختران جوان توصیه 

می کنم حداقل از سرنوشت تلخ من درس عبرت بگیرند اما ای کاش...
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد مهدی کسروی )رئیس 
کلانتری نجفی( عملیات دستگیری بابک در پی شکایت دختر جوان آغاز شد و این 

پرونده در دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی های روان شناختی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- مرد 46 ساله ای که برای 
لجبازی با همسر مطلقه اش ، مانع از 
دیدار او با فرزندش شده بود، در یک 
جنایت تکان دهنده برادرزنش را با 

ضربات چاقو به قتل رساند.
بــه گـــزارش خــراســان، ایــن ماجرای 
هولناک عصر پنج شنبه گذشته در 
منطقه عبدالمطلب مشهد هنگامی رخ 
داد که زنی به همراه پسر 15 ساله اش 
سوار خودروی پژو 405 برادرش شد و 
با در دست داشتن حکم جلب به سمت 
کلانتری شفای مشهد به راه افتاد چرا 
که مدعی بود شوهرش مانع دیدار او و 

فرزند 9 ساله اش شده است.
این گونه بود که نیروهای انتظامی 
ــرای بررسی  ب با راهنمایی شاکیه، 
ــرای دســتــور قضایی،  مــوضــوع و اجـ
عــازم خیابان گلبرگ 18 شدند.اما 
هرچه ماموران انتظامی در حضور زن 
جوان و همراهانش در منزل را به صدا 
درآوردنـــد، هیچ کس در حیاط را باز 
نکرد اگرچه زن جوان و برادرش اصرار 
داشتند که »حمید- ب« در خانه است 
ولی ماموران مجوز قانونی برای ورود 

به منزل را نداشتند به همین دلیل به 
ارشــاد قضایی شاکیه پرداختند تا با 
گزارش ماجرا به مقامات قضایی، حکم 
ورود به منزل را برای دستگیری شوهر 
سابقش دریافت کند. ایــن گــزارش 
حــاکــی اســـت: هــمــزمــان بــا عزیمت 
ــاره زن  ماموران از محل مذکور، دوب
جوان به همراه برادرش زنگ منزل را 
به صدا درآوردند تا شاید او در را باز کند 
و زن جوان پسر 9 ساله اش را  تحویل 
بگیرد! در این لحظه ناگهان »حمید« 
)مرد   46 ساله( با عصبانیت در حیاط 
را گشود و درگیری بین آن ها رخ داد. با 
این حال این مشاجره و توهین ها خیلی 
زود به پایان رسید و »محمد اسماعیل – 
ب« پشت فرمان پژو نشست تا به همراه 
خواهر و خواهرزاده اش محل را برای 
دریافت مجوز قضایی ترک کنند ولی 
هنوز استارت نــزده بود که »حمید« 
با چهره ای خشمگین و در حالی که 
خنجری را در دست می فشرد از حیاط 
بیرون آمد و به طرف برادرزنش هجوم 
بــرد. »محمد اسماعیل« که غافلگیر 
شده بود حتی نتوانست شیشه خودرو 
ــان مــانــدن از ضربه  ــ را بـــرای درام
خنجر، بالا بدهد. در این هنگام بود 
که »حمید« خنجر دسته مشکی را 
پایین آورد و ضرباتی بر قفسه سینه 
و پای او فرو کرد. »محمد اسماعیل« 
که به شدت زخمی شده بود و خون 
از قفسه سینه اش بیرون می زد، به 
زحمت و در میان جیغ و فریادهای 
خواهرش از خــودرو پیاده شد ولی 
نتوانست خود را سرپا نگه دارد. او 
چند قدم  عقب عقب رفت و نقش بر 
زمین شد. »حمید« نیز با مشاهده 
این صحنه پا به فرار گذاشت تا از محل 
بگریزد اما در همین هنگام ناگهان 
ماموران گشت نامحسوس کلانتری 
که برای پیشگیری از وقوع جرم در 

آن محل مشغول انجام وظیفه بودند 
با مشاهده فرار مرد خنجر به دست، 
بلافاصله به تعقیب وی پرداختند و او 
را در حالی دستگیر کردند که خنجر را 
زیر یک خودروی  پارک شده در محل 
ــزارش خراسان حاکی  پــرت کــرد. گ
است: وقتی ماموران حلقه های قانون 
را بر دستان مرد 46 ساله گره زدند که 
جوان 40 ساله مجروح، آخرین نفس 
های زندگی اش را می کشید به همین 
دلیل بلافاصله ماموران انتظامی و 
اهالی محل با اورژانــس 115 تماس 
گرفتند ولی این جوان در بیمارستان 
شهید هاشمی نــژاد مشهد به دلیل 
عوارض ناشی از اصابت ضربات خنجر 
جان سپرد. به گزارش خراسان، این 
گونه بود که ماموران کلانتری شفا 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع 
دادنــد و دقایقی بعد با حضور قاضی 
دکتر حسن زرقــانــی در محل وقوع 
جنایت، بررسی های تخصصی آغاز 
شد. متهم دستگیر شده که به دایره 
تجسس کلانتری هدایت شده بود در 
حضور قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی وانقلاب مورد بازجویی های 
ــن متهم کــه در  فنی قــرار گــرفــت. ای
مخمصه ســـوالات تخصصی قاضی 
زرقانی افتاده بود در همان دقایق اولیه 
بازجویی به صراحت ارتکاب قتل را 
پذیرفت  و گفت: از حدود دو ماه قبل 

از همسرم جدا شدم اما او وقتی پسر 9 
ساله ام را نزد خودش برده بود، دو روز 

بعد از زمان مقرر تحویل من داد.
من هم که از این موضوع ناراحت بودم 
2-3 روز پسرم را بیشتر نزد خودم نگه 
داشتم تا انتقام آن کار همسرم را گرفته 
باشم ولی او شکایت کرده بود و با پلیس 
به در خانه ام آمد که من هم عصبانی 
شدم و با کــاردی که در دست داشتم 

ضرباتی به برادرزنم زدم و ...
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، 
در پــی اعــتــرافــات متهم و بــا صــدور 
دستوری از ســوی قاضی زرقانی، 
وی دوبــاره به خیابان گلبرگ 18 
هــدایــت شــد تــا جزئیات جنایت به 
خاطر حضانت را تشریح کند. او پس 
از معرفی کامل خود در حالی به بیان 
چگونگی وقوع این حادثه تاسف بار 
ــروان حسن آریایی  پــرداخــت که س
به  شفا(  کلانتری  تجسس  )رئیس 
جــای مقتول پشت فــرمــان خــودرو 
نشست تا »حمید« این صحنه  دلهره 
آور را بازسازی کند. پس از اعترافات 
و اقاریر صریح متهم و بازسازی صحنه 
جنایت در خیابان گلبرگ، قاضی 
دکتر زرقانی دستور انتقال متهم به 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی را صادر کرد تا زوایای پنهان 
این قتل تکان دهنده مورد کنکاش 

های دقیق پلیسی قرار گیرد.

جنایت برای حضانت! 


